
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
 زنده ياد داد نورانی
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  ٢٠١٣ جنوری ٢٨

  کابليان با خون می نويسند

) ۴٧(  
  بی عفت شدم

زارۀ بھسود ھستم. اسمم نوريه است وه ھ سال. از مردم ھ ۀ ک ده و در دامن ل آم ه کاب سبت بيچارگی و فلاکت ب ل ن ای قب

  .ای که نه آب و نه برق داشت، کوچ کرديم کارتۀ سخی در خانه

اخته است اتوان س فيد و ن و س ار او را م نگين روزگ ار س ه ب ام دارد ک دين در . شوھرم رضا ن دن مجاھ ل از آم رضا قب

ن. کرد ی میی چوب شکنھای ليسۀ حبيبيه در چوب فروشي ینزديک ودم خودم در شفاخانۀ اب ينا خدمتکار ب ر . س دو دخت

  .دختر کلانم چھار ساله بود که حکومت نجيب سرنگون شد. داشتيم

م در دوران پرچمی ھا نيز فقير و بی چيز بوديم و به مشکل زندگی را ادامه می دن حکومت اسلامی شوھرم . دادي ا آم ب

د و  ھميشه در ھمين فکر بود که جنگ. ھا باشد در غم غريبخدا کند اين حکومت : گفت خوشحال شده می ھا آغاز گردي

ن. گرفت روز به روز اوج می زاره ھس جنگ بين ھزاره و افغان شروع شد و ما از ترس اي ه ھ اک رده ئتيم، ج ی کوچ ک

دارد، ھای  که با ما بيچاره ی را نداشتيم و به فکر اينئھای کرا  توان دادن کرايه و خانهنتوانسته و ھم اری ن فقير کسی ک

  .در خانۀ خود پاينده شديم

ه  با گذشت چند وقت جنگ ھا شدت گرفت و نفرھای مسلح مزاری شوھرم را به زور به خاطر سقاوی و چوب شکنی ب

ود، شوھرم . دادند پوستۀ ساحۀ دھمزنگ بردند و در بدل برايش چند دانه نان با کمی برنج پخته می چون کار شان زياد ب

شه ش رد و . کايت داشتھمي ينما بريکوت جور ک احۀ س دی را در س اه جدي ه قرارگ فيع ديوان دان ش اه قومن د م د از چن بع

  . نمودرم را نيز در قرارگاه جديد توظيفشوھ

ا شوھرم . کرد يکی از سرگروپان شفيع ديوانه، غلام نام داشت که پيش از آن در باغ قاضی جوالی گری می او ظاھراً ب

وددوست شده و به خا د را شروع نم ا رفت و آم ه. نۀ م ه می ھر مرتب م  ای ک ل ھ ه و تي واد خوراک ا خود کمی م د، ب آم

م،  از ھمان اول به شوھرم گفتم که غلام شايد به کدام ھدفی بيايد، ولی او قبول نکرده می. آورد می ا چه داري ه م گفت ک

  .ايددخترھا خُرد ھستند، ممکن از لحاظ دلسوزی و يا رفاقت رفت و آمد نم

اه ون و قرارگ ھای حزب وحدت صورت  به اثر فير راکت ھای گلبدينی ھا که از منطقۀ چارآسياب به طرف کوه تلويزي

  .نموديم ھای اطراف ما خالی شده و ما تنھا در آنجا زندگی می گرفت، خانه می
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ا  از طرف ديگر جنگ. آورد میداد و با خود مانند گذشته مواد خوراکه  غلام به رفت و آمد گاه و بيگاه خود ادامه می ھ

  .باران بود اوج گرفته ھر طرف راکت

رده و خودش تن غلام به بھانۀ اين ته مصروف ک ان است، او را در پوس ا ساعتکه رضا در ساحۀ پل سرخ مھم ھای  ھ

ه برسد«: ھشت شب به خانۀ ما آمده و گفت د دقيق د از چن ا ساعت » .رضا امشب در قرارگاه مھمان است، ممکن بع  ٩ت

ان می. شب منتظر ماندم، اما از وی خبری نشد ا و راکت غلام پيوسته تقاضای ن م فيرھ رد و از طرفی ھ اد  ک ی زي پران

  .رفت شده می

ه . ان جای خواب غلام را در خانه و از خود را در دھليز آماده نمودمبعد از صرف نان با حالت پريش ودم ک دار ب ھنوز بي

م غلام بی ه ساکت و آرام باش ود ک دھم . شرف داخل بسترم شده و از من تقاضا نم ردم خود را نجات ب در تلاش ک ھر ق

زاری کردم، گريه کردم که تو رفيق شوھرم ھستی و از دست . نتيجه نداد

و خيانت استمن نان و آ د سگ . ب خوردی، اين عمل ت ول نکرده مانن قب

من سر و صدا راه . دو دخترم در خواب بودند. کرد ديوانه بالايم حمله می

ه  انداختم، ولی کسی آنجا نبود که به دادم برسد تا اين زی ب که او با کدام چي

افتم. سرم کوبيد ه ي دم، خود را برھن  غلام. از حال رفتم، وقتی سر حال آم

ود م ام داده ب ه انج داری مین خاين در کنارم بود و از عملی ک داد و  را دل

ر می گفت که رضا نبايد از آن خبر شود، در غير آن تو ميدانی که من سرگروپ و پوسته می ه  دار ھستم، اگ خواھی ک

  .او زنده باشد، ھمين رابطه بايد دوامدار حفظ شود

ی ر غلام ب ده خود را در براب دان در مان یوج اره احساس م ج   و بيچ شه رن ود، ھمي اده ب اق افت ه اتف ی ک ردم و از عمل ک

ردم. بردم می ه مین رضا م. بالاخره تاب نياورده جريان را با تفصيل به رضا قصه ک ر لت گرفت ل : گفت را زي و قاب ت

  . زد کرد و به سر خود می کشتن و طلاق دادن ھستی، تو بايد کشته شوی، و گريه می

ر : با ديدن غلام، بر رويش تف انداخته، گفت. ه طرف پوسته رفتصبح وقت رضا ب ه اث ود؟ ب ين ب خاين، حق رفاقت ھم

رنج و  غلام به بھانۀ اين. شود ی برپا میئافراد از موضوع آگاھی يافته رسواغالمغال، تمام  پزخانه ب که گويا رضا از آش

ته روان . داد واھی بد میدلم گ. گيرد روغن را دزديده، با کمک افرادش او را زير زدن می ه طرف پوس با دختر کلانم ب

د رود آم ه ف ر و در منطق ياب في ی از طرف چارآس ر اصابت پارچه. شدم که در نزديکی سرک راکت ھای راکت،  در اث

ل . ھوش شد دخترم بر زمين افتيده در ھمان لحظه بی چند نفر مسلح از طرف چوک دھمزنگ آمدند و ما را به شفاخانۀ پ

ستر شديمسرخ برد ال . ه، داخل ب ارت سخی انتق احۀ زي ه س ولانس ب د توسط امب رد و بع وت ک رم ف دو روز گذشت، دخت

  .عصر ھمان روز جنازه به خاک سپرده شد. حيران و گريان اين طرف و آن طرف دويدم تا که رضا پيدا شد. يافتيم

دوه من ماندم و دختر دومی و رضا و عالم د. ھای غم و ان زد قومن ا شوھرم ن ت، ام ه وی گف ان را ب ه و جري فيع رفت ان ش

  .قومندان ھم از غلام خاين دفاع کرده و گفت که گناه از خانمت است، مجاھدين از اين کارھا دور ھستند

ه . تمام ما گرسنه مانده بوديم. شد زندگی بالای ما سخت می ديم ک ه طرف شھر راھی ش ناگزير از راه نوآباد دھمزنگ ب

زاره يک دانه انگشتري. ار تلاشی شديمای نظدر اولين پوستۀ شور ر و ھ وھين و تحقي ی که داشتم از من گرفته و با صد ت

  .قلعه آمديم از گير آنان خلاص و به چار... گفتن و

  

 

 


